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Abstract 
Taking a different approach from traditional rhetoric, Cognitive 
linguistics examines metaphor from a new and different perspective. 
In the cognitive perspective, metaphors are tools for understanding 
which are closely associated with one’s ideology and way of thinking. 
The semantic relationships between the words in conceptual 
metaphors make the process of understanding intangible things easier. 
The two areas of origin and destination on which conceptual 
metaphors are based have a significant place in literature. The way the 
trigger areas are selected and the implied meanings resulting from 
them represent the mentality of the speakers and their way of knowing 
the world. In this research, the conceptual metaphors in the poems of 
Ashoora poets are analyzed based on the conceptual domain of 
Ashoora, Imam Hossein, and the semantic domains related to these 
concepts. Extracting and analyzing the mappings of the domain, the 
widely used trigger areas, ideology and dominant discourse in poems, 
worldview of poets and cultural constructions in relation to the chosen 
areas are discovered. Among the results of the research is that various 
trigger areas such as “religion”, “valuable jewelry”, etc. are marked 
with a positive meaning to describe the conceptual areas of Imam 
Hussein and other related concepts have been used. Implicit meanings 
arising from the trigger areas express meanings such as “valuability”, 
“sanctity”, “resistance”, “righteousness”, and “vitality”. Also, 
different semantic areas such as “autumn”, “demon”, “Iblis” etc. have 
been chosen with negative meaning for the enemies of Imam Hussain. 
Finally, the strengthening of the discourse of right and its 
confrontation with oppression and injustice can be seen in the poems . 

Keywords: Conceptual metaphor, Ashoora poem, Imam Hossein, religion, 
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بررسي انواع استعاره در اشعار شاعران عاشورايي بر پاية  
  شناسي شناختيزبان

 ١سميه آقابابايي 
  ات فارسي دانشگاه علامه طباطبائي تهران، تهران، ايران زبان و ادبيّ گروه  استاديار

 ٠٧/٠٧/١٤٠١تاريخ پذيرش:    |   ٠٦/٠٥/١٤٠١تاريخ دريافت: 

  چكيده 
شــناســي شــناختي از جمله علومي اســت كه از ديدگاهي متفاوت با رويكرد بلاغت  زبان   

ها ابزارهايي براي فهم  اره پردازد. در ديدگاه شـناختي، اسـتع سـنتي، به بررسـي اسـتعاره مي 
هسـتند كه كاربرد آنها در ارتباط مسـتقيم با نوع تفكر انسـان و ايدئولوژي حاكم بر آن قرار 

ايي موجود در واژه مي  اره گيرد. روابط معنـ ــتعـ ا، در اسـ د درك امور  هـ اي مفهومي رونـ هـ
مفهومي برآن بنا    هاي سـازد. دو حوزة مبدأ و مقصـد كه اسـتعاره تر مي غيرمحسـوس را آسـان 

هاي مبدأ و معاني ضمني  اند، در ادبيات جايگاه قابل توجهي دارند. نوع انتخاب حوزه شده 
ها و شـيوة شـناخت آنها از جهان اسـت. در اين  گوينده  حاصـل از آنها بيانگر واقعيات ذهني 

 هاي مفهومي موجود در اشـــعار شـــاعران عاشـــورايي با تكيه بر حوزة پژوهش، اســـتعاره 
شـوند تا  مي هاي معنايي مرتبط با اين مفاهيم بررسـي و حوزه  (ع) مفهومي عاشـورا، امام حسـين 

هاي مبدأ پركاربرد، ايدئولوژي گرفته حوزه هاي صــورت با اســتخراج و تحليل نگاشــت 
هاي فرهنگي در ارتباط با اين حوزة بازتوليد شـده در اشـعار، جهانبيني شـاعران و سـاخت 

هاي شــود. از جمله نتايج حاصــل از پژوهش، اين اســت كه حوزه بازنمايي  شــده  انتخاب  
ان  مند» و غيره به صـورت نشـ دار و همراه مبدأ گوناگوني چون حوزة «دين»، «جواهر ارزشـ

و ديگر مفـاهيم مرتبط    (ع) بـا بـار معنـايي مثبـت براي توصـــيف حوزة مفهومي امـام حســـين 
اي  شـده بيانگر معاني هاي مبدأ انتخاب اسـت. معاني ضـمني برآمده از حوزه شـده  اسـتفاده  

بخشـي» و غيره اسـت.  بودن»، «حيات چون: «ارزشـمندي»، «قداسـت»، «مقاومت»، «بر حق  
ا ب ـهمچنين حوزه  اييز»، «ديو»، «ابليس» و غيره بـ اومتي چون: «پـ ايي متفـ اي معنـ ايي  هـ ار معنـ

اســت. در نهايت تقويت گفتمان حق و  شــده  انتخاب    (ع) منفي براي دشــمنان امام حســين 
  است.   تقابل آن با ظلم و ناحق در اشعار قابل مشاهده 

، دين، معاني ضمني، حوزه مفهومي. (ع) استعارة مفهومي، اشعار عاشورايي، امام حسين  هاي كليدي: واژه 
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 . مقدمه١

، در   Cognitive Linguisticsشناسي شناختي  پردازان زبانليكاف و جانسون، نظريه

پژوهشي به تبيين و معرفي استعاره و كاربرد آن در زندگي عادي و زبان خودكار پرداختند.  

دو پژوهشگر سبب تغيير كاربرد استعاره شد. پيش از ديدگاه شناختي، استعاره  ديدگاه اين  

  آمد. مي حسابكردن متن بهدر علوم بلاغي سنتي ابزاري براي شعرآفريني و ادبي و هنري

تعاره را به عنوان  زبان  ناختي اسـ ناسـي شـ ناختي انسـان به شـ   حسـابفرايندي فعال در نظام شـ

هاي كند كه اسـتعاره بر اسـاس نياز بشـر به درك و بازنمايي پديده مي آورد و به اين نكته اشـاره  

اخت واژه  نا، با تكيه بر سـ وس و ناآشـ كل مي ها و داده ها و عبارت غيرمحسـ گيرد و  هاي قبلي شـ

ن نويي از عملكرد كند. اسـتعاره از اين ديدگاه تبيي مي در نوع انديشـة افراد نقش به سـزايي ايفا  

انســــان قرار مي  ار  پيرامون در اختيـ ا جهـان  بـ اط  ــمي،  مغز در ارتبـ اشـ د (هـ  ). ١٢٠:  ١٣٨٩دهـ

شـوند و ميهاي ذهن انسـان بررسـي  در لايه Conceptual metaphorهاي مفهومي  اسـتعاره

تعارهتوانند در قالب زبان بازنمايي به شـكل كامل نمي وند. اين اسـ ه و   ها در فرهنگ،شـ انديشـ

ها را در قالب ابزاري براي كنند. نظرية شـناختي، اسـتعارهنمادهاي يك جامعه حضـور پيدا مي

ديشــــه انـ اط  اي مختلف در ذهن معرفي  ارتبـ اني  ميهـ اي زبـ ازنمودهـ بـ ــي  ا بررسـ بـ ه  د كـ كنـ

ــتعـاره ــاختـار مفهومي واژهاسـ ــتعـاره هـاي مفهومي همچون الگوهـاي موجود در سـ هـا  هـا و اسـ

). ادبيات هر ملتي  ٤٤:  ١٣٩٤گردد (افراشـــي و همكاران،  عملكردشـــان كشـــف و تبيين مي

اشــعار و بيانگر مباني فكري، فرهنگي و اجتماعي موجود در يك دوره اســت كه بررســي  

هاي مفهومي، سـبب اسـتخراج  هاي منثور ادبي با اصـول نظرية شـناختي و عملكرد اسـتعارهمتن 

ــگاو درك مؤلفه ــندگان آن دوره ميهاي انديش ــاعران و نويس گردد. در اين  ني و فكري ش

پژوهش برآنيم با بررســي مجموعه اشــعار شــاعران عاشــورايي بر اســاس اســتعارة مفهومي،  

ديدگاه و اصول فكري و مباني فرهنگي و اجتماعي اين شاعران را در بازنمايي واقعة عاشورا  

يل كنيم. در ادامه، نوع نگرش شاعران به دو هاي معنايي مرتبط با آن استخراج و تحلو حوزه

 شود.   داران آنها تحليل ميو دوست  (ع)مفهوم دشمنان عاشورا و امام حسين 

  مباني نظري. ١-١
شـناسـي شـناختي اسـت.  شـناسـي و معنيمباني نظري مقاله در چارچوب آراي نظرية زبان
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ــش  ــورايي در ارتباط با هاي مبدأ . حوزه١هاي پژوهش عبارتند از: پرس ــاعران عاش اشــعار ش

هاي  . حوزه٢پردازد؟ حوزة مفهومي عاشـورا و مفاهيم مرتبط با آن به انتقال چه مفاهيمي مي

به انتقال چه  (ع)  مبدأ اشـعار شـاعران عاشـورايي در ارتباط با حوزة مفهومي دشـمنان امام حسـين 

ب با آن مي اعران٣پردازد؟ مفاهيم متناسـ بت به حوزة مفهومي    . نوع نگرش شـ ورايي نسـ عاشـ

هاي  . در نگاشت٤هاي مفهومي موجود در اشعارشان چگونه است؟ عاشورا بر اساس استعاره

  بندي شده است؟ هايي مفصلگرفته در اشعار شاعران عاشورايي چه گفتمانصورت

  ضرورت و اهميت پژوهش. ٢-١
ــة غالب حاك ــرورت و اهميت اين پژوهش نگرش و انديشـ ــاعران  ضـ ــعار شـ م بر اشـ

عاشـورايي را كه برآمده از حافظة جمعي يك ملت ديني اسـت، آشـكارسـاخته و اهميت و 

ــورا را در متون ادبي يـادآو ــمنـدي حوزة مفهومي عـاشـ ــود. در اين ميـان تقـابـل  مي رارزشـ شـ

ابـل عـدالـت و ظلم را نيز  وارههـاي برآمـده از طرحگفتمـان اننـد تقـ ــتعـاري مـ ــريح هـاي اسـ   تشـ

ــتعـارهرو ميكنـد؛ از اين مي ــتتوان از اسـ ــورتهـاي مفهومي و نگـاشـ گرفتـة آن در  هـاي صـ

هاي مبدأ و مقصـد متفاوت براي شـناخت بيشـتر حوزة مفهومي عاشـورا و همچنين در  حوزه

  برد.    شناختي اشعار عاشورايي بهرهشناختي و سبكهاي زبانتحليل

  روش پژوهش. ٣-١
رح داده ن پژوهش ابتدا نظرية زباندر اي ي شـناختي شـ شـود و سـپس در كنار  ميشـناسـ

توضـيح رويكرد اسـتعارة مفهومي و عملكرد آن در اشـعار شـاعران عاشـورايي، ابياتي كه بر 

شـوند. در  مي  حوزة مفهومي عاشـورا و مفاهيم مرتبط با آن دلالت دارند، اسـتخراج و بررسـي

ت  تعارههادامه، با تحليل و دسـ عار تحليل  بندي اسـ ده، ديدگاه اين  هاي مفهومي موجود در اشـ شـ

  شود.  ميشاعران و گفتمان غالب حاكم بر متن آنها تحليل  

  پيشينة پژوهش. ٤-١
ون  تعاره، چيزي كه با آن زندگي مي  )١٩٨٠(ليكاف و جانسـ ار كتاب «اسـ كنيم»  با انتشـ

اي  اي از نظام مفهومي ذهن انسـان، وسـيلهنظرية خود را مطرح كردند. آنها اسـتعاره را مؤلفه

ــيف پـديـده كردنـد. ليكـاف در كتـاب ديگر «زنـان، آتش و هـاي جهـان واقع معرفي  براي توصـ
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ــكار ميها در مچيزهاي خطرناك: آنچه مقوله و در مقالة «نظرية   )١٩٨٧(كنند»  ورد ذهن آش

دهد (افراشـي و مي) ديدگاه جديد شـناختي دربارة اسـتعاره را توضـيح  ١٩٩٣معاصـر اسـتعاره» (

شـده   هايي در زبان فارسـي انجامهاي مفهومي، پژوهش ). دربارة اسـتعاره٤:  ١٣٩٤همكاران،  

اسـت. براي نمونه،   حوزة مفهومي خاصـي تحليل شـدهها  اسـت كه در هر يك از اين پژوهش 

هري (مقاله فوي (١٣٩١هاي شـ مي (١٣٨٢)، صـ ايي و مقيمي (١٣٨٩)، هاشـ ) نيز ١٣٩٢) و رضـ

ــفوي (بـه تبيين اين نظريـه پرداختـه هـايي از كتـاب خود مبـاحـث نظريـة  ) در بخش ١٣٨٧انـد. صـ

ة اسـتعارة مفهومي در اشـعار شاعران  اسـت. در زمين   شـناختي و اسـتعارة مفهومي را توضـيح داده

ــمس» از بهنام (نيز پژوهش  ــتعارة مفهومي نور در ديوان ش ــي ١٣٨٩هايي مانند: «اس )، «بررس

ــبزعليپور و وزيري ( ــت در ديوان حافظ» از س ــتعارة مفهومي عرفان خرابات اس ) و ١٣٩٧اس

) و غيره  ١٣٩٧اده (ز«اســتعارة مفهومي غم در اشــعار فخرالدين عراقي» از اســتاجي و فرحاني

ورايي  گرفته    صـورت اعران عاشـ عار شـ تعارة مفهومي در اشـ اسـت. تاكنون پژوهشـي درباره اسـ

هاي اندكي  هاي ديگر اين اشــعار پژوهش اســت اما در معرفي و بررســي جنبهانجام نشــده  

ي» از  است كه بدين ترتيبند: مقالة «تحليل اشعار عاشورايي عصر انقلاب اسلامگرفته  صورت

عربي» از   و  فارســي معاصــر  عاشــورايي شــعر  در  )ع(حســين  امام  )، «ســيماي١٣٩٢محمّدزاده (

فايي جندقي» از نجفي  ١٣٨٩بويه و انصـاري (آل ورايي صـ عار عاشـ )، «تحليل آوا و القا در اشـ

ــي و  )، «تحليل١٣٩٨و ديگران ( ــعار  بررس ــورايي  اش ــيدعلي  عاش ــوي  س گرماوردي» از    موس

تگاه و  آواز )، «زيبايي١٣٩٢(رزمجويي   نوحه» از   قالب  در يزد  عاشـورايي  اشـعار  موسـيقي  دسـ

ــادقي و ديگران ( ــين ١٣٩٩ص ــورا و امام حس ــي و عربي    (ع))، «عاش ــاعران فارس ــعار ش در اش

  در  شـدهسـروده   اشـعار  محتوايي  تحليل و ) و «بررسـي١٣٩٥معاصـر» از صـالحي و سـهيلي (

ــين   امـام  رثـاي ــر  در  (ع)حسـ ــي» از فواديـان و نويـدي (  عصـ يـك از اين  ). در هيچ١٣٩٣عبـاسـ

هاي مفهومي در ارتباط با گرفته در استعارههاي صورتها به تحليل شـناختي نگاشتپژوهش 

  است.  نشدهحوزة مقصد عاشورا و مفاهيم مرتبط با آن پرداخته  

 شناسي شناختي . زبان٢

ــناختي، رابطة ميان ذدر زبان ــي ش ــناس هن، زبان، تجربيات فيزيكي و اجتماعي افراد  ش
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ي  ود. اين مكتب كه در ادامة نظريهميجامعه بررسـ كي و نقد و رد آنشـ كل هاي چامسـ   ها شـ

). ٢:  ١٣٨٩هاي ذهني انسـان را مورد تحليل قرار داد (راسـخ مهند، گرفت، سـاختارها و قالب

ناختي، نحو زبان بايد همراه با ود؛   از ديدگاه نظرية شـ بررسـي معناي واحدهاي زبان تحليل شـ

ــور و طرفدارانش تمايز ميان   ــوس ــناختي برخلاف ديدگاه س ــگران ش ــبب پژوهش به همين س

ــي درزمـاني و هم ــنـاسـ انشـ ــفوي،  مي  زمـاني را نـاديـده تلقيزبـ ).  ٣٦٤-٣٦٥: ١٣٨٧كننـد (صـ

تعاره مطرحزبان ناختي تعريف جديدي براي اسـ ان شـ ناسـ تع شـ اره را تنها يك كردند. آنان اسـ

ــورت ــتعاره را فرايندي فعال در ارتباط با ها كلام نميآراية ادبي يا يكي از ص دانند، بلكه اس

آورند. از ديد شـناختي، اسـتعاره ابزاري براي شـناخت و درك  ميحسـاب  نظام شـناختي بشـر به

ده ديـ اد ميپـ دل فرهنگي در ذهن ايجـ ك مـ اســـت و «يـ ارهـ ه زنجيرة رفتـ د كـ ي طبق آن كنـ

 ). ١٢٠: ١٣٨٩شود» (هاشمي،  ريزي ميبرنامه

  . انواع استعاره٣
ــنتي كاملاً متفاوت   ــناختي و رويكرد س ــاديق آن در رويكرد ش ــتعاره و مص مفهوم اس

ت.  تعاره  توان نگرش كلاسـيك و سـنتيبا دقت در علوم بلاغي سـنتي مياسـ اي را دربارة اسـ

اي نســبت به اســتعاره  كرد كه از ديرباز مطرح بوده و نگرش زيباشــناســانه و هنري مشــاهده

ته   تعاره صـنعت ادبي اسـت كه بر اسـاس نوعي جانشـيني معنايي   اسـت.داشـ در اين ديدگاه، اسـ

شـود (شـميسـا،  به» جانشـين «مشـبه» ميگيرد. در اين فرايند «مشـبهٌمي  بر حسـب تشـابه شـكل

ارتي در بلاغت سـنتي، اسـتعاره نوعي مجاز اسـت؛ يعني واژه در معنايي غير  به عب ).  ٥٧:  ١٣٨٥

رود و رابطة معناي اصــلي و مجازي مبتني بر شــباهت اســت؛ يا كار مياز معناي اصــلي به

بهبه به و مشـ باهت مشـ تعاره مبتني بر شـ بهتعبير ديگر، اسـ ت اما مشـ به به اسـ ده و مشـ به  حذف شـ

كند»  واژة «سـرو» در جملة «سـرو چمان من چرا ميل چمن نمي براي نمونهباقي مانده اسـت.  

علاقة شــباهت؛  اســتعاره اســت. در اين جمله، «ســرو» مجاز از «معشــوق بلند قامت» اســت به

ــتعاره اســـت. صـــفوي (به ــرو» اسـ ) دربارة تاريخچة مطالعاتي  ٣٦٨:  ١٣٨٧عبارت ديگر، «سـ

گردد. ان غربيان به زمان ارسـطو برميكند كه سـنت مطالعة اسـتعاره در مي مياسـتعاره اشـاره  
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اســت. در كنار اين  دانســته  ارســطو اســتعاره را نوعي شــگرد و ابزار محدود به زبان ادب مي

شــود كه عملكرد و نگرش ســنتي در قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي نگرش نويني ايجاد مي

  كند. ميكاربرد استعاره را از محدودة زبان ادب فراتر معرفي  

رود  كار ميشــناســي شــناختي با آنچه در بلاغت ســنتي بهاصــطلاح «اســتعاره» در زبان

معناي متفاوتي دارد؛ درواقع، اسـتعارة مفهومي از نگاشـت ميان دو قلمرو مبدأ و مقصـد شـكل  

ــد، به روابط مفهومي ميان اين دو قلمرو و مي ــرف باشـ گيرد و بيش از آنكـه يك گزارة صـ

ــمني برآمـده از آ ــتعـارهنهـا ميمعـاني ضـ ــتي در اسـ هـاي مفهومي،  پردازد. در واقع هر نگـاشـ

كند كه بيانگر نوع اي از معاني و مفاهيمي را درباره قلمرو مبدأ و مقصـد مطرح  ميمجموعه

نده و گوينده و نحوة بازنمايي آنها از جهان اسـت. بايد توجه داشـت ممكن  انديشـه هاي نويسـ

ر بلاغت سـنتي تشـبيه باشـد اما از نظر شـناختي اسـتعاره  اسـت يك كاربرد زباني خاص از نظ

بينيم  محسـوب شـود؛ مثلاً اگر جملة «راه عشـق پاياني ندارد» را از دو منظر بررسـي كنيم، مي

ناختي   ت؛ اما اگر همين جمله را از منظر شـ بيه اسـ ق» تشـ نتي «راه عشـ كه در رويكرد بلاغي سـ

، كه مبتني بر نگاشــت از حوزة مبدأ به  اي مفهوميشــود اســتعارهبررســي كنيم، مشــخص مي

اي اســت. «عشــق» كه مفهومي انتزاعي  گيري چنين جملهحوزة مقصــد اســت، مبناي شــكل

ــناخته مي ــت ش ــمامي اس ــت با «راه» كه مفهومي انض ــود.  اس در ادامه به معرفي رويكرد و ش

  هاي آن خواهيم پرداخت.  ديدگاه جديد استعاره و ويژگي

  مفهومي   . استعارة ١ـ٣
يلة چيزي از   تعاره درك و تجربة چيزي از يك نوع به وسـ ون، اسـ در ديدگاه ليكاف و جانسـ

ده   ت  نوع ديگر معرفي شـ ليكاف با ايجاد تمايز ميان زبان ).  Lakoff & Johnson, 2003: 4( اسـ

ي  حقيقي و مجازي يا ادبي، اصـول و فرضـيه  تعاره را بررسـ ديد او    كند. از مي هاي موجود دربارة اسـ

بودن زبان روزمره، درك هرچيز با زبان بدون اســتعاره، شــامل صــدق و  هايي مانند: حقيقي  فرضــيه 

مي،   كذب  ت بودند (هاشـ دن تنها زبان حقيقي، نادرسـ او با   ). ,Lakoff  187 :1993؛  ١٢٢:  ١٣٨٩شـ

  كشـيد و اسـتعارة مفهومي را جانسـون اين فرضـيات و چارچوب اسـتعاره سـنتي را به چالش 

كنند  گونه بيان ميكرد. اين دو پژوهشگر شناختي، اصول اولية استعاره مفهومي را اين   مطرح



 ١٤٠٠، پاييز و زمستان  ٢٠، شمارة  ١١سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ٥٢

 

ميان  ها؛ بنياد اســـتعاره بر اســـاس ارتباط  كه اســـاس اســـتعاره مبتني بر مفهوم اســـت نه واژه

شود و همچنين بخش  ميها ايجاد هاي اين حوزهقلمروهايي در تجربة انسان و درك شباهت

تعاري اسـت (هاشـمي،  مدهع ــ ١٢٣:  ١٣٨٩اي از نظام مفهومي ذهن انسـان اسـ  :2003 ,؛١٢٢ــ

245   Lakoff & Johnson ــت كـه از طريق آن مفـاهيم و ــتعـاره فراينـدي اسـ ). بنـابراين اسـ

ــي ندارند، بر مبناي مفاهيم ملموس كه از مرزبندي تجربه ــخص هاي انتزاعي كه مرزبندي مش

وند (درك ميبرخوردارند    مشـخصـي تعاره كه در زبان  Lakoff, 2003: 9شـ ). اين نوع از اسـ

ان اسـت  روزمرة انسـان ريشـه دا رد، مبتني بر درك امور انتزاعي و آشـنا كردن آنها براي انسـ

مفهومي» كه در ذهن پنهان هسـتند، به صـورت زباني   هاي«اسـتعاره ).١٢٣:  ١٣٨٩(هاشـمي،  

شود  مي  زباني» گفته هايهاي مفهومي در زبان، «استعارهبازنمود استعارهشوند. به بازنمود مي

ي و همكاران،   ناختي، مفاهيم  ٤٤:  ١٣٩٤(افراشـ ون در نظرية شـ )؛ يعني از ديد ليكاف و جانسـ

هاي اسـتعاري در زبان  دهد در سـاختار عبارتمي  اسـتعاري كه نظام مفهومي انسـان را شـكل

  )Lakoff & Johnson, 1980: 4شوند (ميظاهر  

و نگاشت    target، مقصد  triggerاصطلاح حوزة مبدأ  در نظرية استعارة مفهومي با سه  

mapping  قلمرو حوزة مبدأ و  دو بين  انطباق حاصــل هوميهاي مف هســتيم. اســتعاره  مواجه

ــتند. حوزه مقصـــد  يا تركه حوزة مقصـــد ذهنيمبدأ عيني و ملموس اســـت؛ درحالي هسـ

ــت. حوزة ترموسغيرمل ــد اس ــت آن مقص ــود فهميده بايد كه چيزي اس  مبدأ حوزه و ش

 بيان ياري به حوزه دو اين  بين  ارتباط رســاند.مي ياري درك روند به كه قلمروي اســت

تناظرهاي   از ايمجموعه نگاشت شود. هرميناميده  كه «نگاشـت»  گيردمي اسـتعاري صـورت

سـاخته   عبارات يا كلمات بر پاية اسـتعاره معنا كه اين  اسـت؛ بهصـرف  ةگزار يك نه مفهومي

و مقصــد اســتوار اســت (رضــايي و  مبدأ حوزة دو ميان مفهومي روابط بر بلكه شــود؛نمي

توان زير مي ). با مثالLakoff, 1993: 186؛  125ـ ـ126:  ١٣٨٩؛ هاشمي،  ٩٦:  ١٣٩٢مقيمي،  

دهندة اســتعاره مفهومي را مشــخص كرد. براي نمونه در اســتعارة  عملكرد اجزاي تشــكيل

ــت: حوزة عيني «پرنده» كه مبدأ  ــت»، دو حوزة مفهومي مطرح اس ــق پرنده اس مفهومي «عش

ــتعارة مفهومي  ميناميده  ــت. در هر اس ــد اس ــق» كه مقص ــود و ديگري حوزة انتزاعي «عش ش
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ــت مي ــد نگاشـ ــوند. اناطلاعات از حوزة مبدأ به مقصـ هاي  تخاب حوزة مبدأ براي حوزهشـ

ــد از طرف گويندگان مي ــمنيمقصـ ــي را به مخاطب منتقل  تواند معاني ضـ كند و اي خاصـ

بيانگر نوع انديشة به كاربرندة استعارة مفهومي باشد؛ براي مثال در نمونة «عشق پرنده است»،  

تواند  يگر تعلقات» ميبودن آن از دبخش  بودن عشـق و آزادي  بخش  معناي ضـمني «رهايي  

  قابل درك باشد. 

 . مختصات استعاره١ـ١ـ٣

يافتگي»،  مندي چون «الگو شدگي»، «سامان  هاي نظاماستعارة مفهومي داراي ويژگي

«انتزاع    «تقارن و  ميناپذيري»  استعاره  شدگي،  الگو  ويژگي  اساس  بر  است.  تواند زدايي» 

ساخت براي  سامان  الگويي  در  باشد.  استعاره  ديگر  و  هاي  جايگزيني  عملكرد  نيز  يافتگي 

جانشيني يك واحد زبان به جاي واحدي ديگر بر حسب مشابهت سبب گسترش كابرد سامان  

به معناي عدم تقارن ميان طرفين استعاره،  ويژگي تقارن    شود.يافتة استعاره مي نيز  ناپذيري 

يك عنصر  دو  اين  جايگزيني  است.  «مستعارمنه»  و  «مستعارله»  نمييعني  و  بوده  توان  سويه 

به را  آن  (صفوي،    عكس  برد  «مفهومي  ٣٧٠-٣٧٢:  ١٣٨٧كار  و ).  «فراگيري»  بودن»، 

) در مقالة خود به نقل  ١٣-١٦:  ١٣٨٨يفي پرگو («ضرورت» اصولي هستند كه هوشنگي و س

بودن بيانگر اين نكته است كه در استعارة مفهومي  اند. اصل مفهومياز ليكاف بدان پرداخته

نيز، استعاره   يك حوزة مفهومي بر اساس حوزة ديگري قابل فهم است. در اصل فراگيري 

ن زبان روزمره  در  بلكه  نيست،  ادبي  زبان  به  متعلق  اصل ضرورت،  تنها  دارد. در  يز كاربرد 

ممكن نيست. بنابراين از ديد  مفاهيم فهم بسياري از آن بدون است و ضروري امري استعاره

) ثانوي273 :2003ليكاف  مفهومي    )  استعاري،  زبان  استعارهبودن  طبيعت،  بودن  در  ها 

  ت.  هاي اساسي استعارة مفهومي اسبودن تفكر انتزاعي از ويژگياستعاري 

  هاي مختلف مطالعاتي ديگر نيز بسيار راهگشاست. بررسيمطالعة استعارة مفهومي در شاخه 

منظر   ها گفتمان   critical  انتقادي   شناسي گفتمان   در   عمده   هاي جريان   از   يكي   شناختي   از 

discourse studies   هارت  .  استHart ،   انتقادي   گفتمان   تحليل   در   برجسته   محققان   از   يكي   كه  

  در   شناختي   شناسي زبان  كاربست  موارد   نخستين   از  يكي   را   استعاره  تحليل   است،  شناختي  منظر  از 



 ١٤٠٠، پاييز و زمستان  ٢٠، شمارة  ١١سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   ٥٤

 

  شناخت   بلكه   نيستند،   صِرف   مجازهايي   ها استعاره   هارت،   اعتقاد   به .  داند مي   انتقادي   شناسي گفتمان 

  شناختي   مطالعة   در   مهمي   شروع   نقطة «   مفهومي   هاي استعاره   او،   گفتة به .  دهند مي   شكل   را   ما   كنش   و 

  شناختي    ـ  اجتماعي   بافت   تحليل   به   توان مي   نمونه،   براي ).  Hart, 2018: 80(   » هستند   ايدئولوژي 

  مختلف  هاي شيوه   به   را   قدرت   مناسبات   طرفْ   دو   كه   كرد   اشاره   كنگ هنگ   در   » اشغال «   جنبش 

  هر   درواقع   ؛ ) Flowerdew, 2018: 174- 175(   كنند مي   بازنمايي   مفهومي   هاي استعاره   بر   مبتني 

  ترتيب، بدين .  كند مي   بازنمايي   را  ديگري   و  خود   هويت  و   منازعه   خود  ايدئولوژي  بر   مبتني   طرف 

  اين   برند؛ مي   كار به   را   مختلفي   هاي استعاره   خود   هويت   براساس   مختلف   اجتماعي   هاي گروه 

  اين   تحليل .  رود مي   كار به   ديگري   منفي   بازنمايي   و   خود   مثبت   بازنمايي   منظور   به   گاه   ها استعاره 

  و  توليدكنندگان   هويت   جهان،   بازنمايي   مختلف   هاي شيوه   كردن   روشن   بر   علاوه   ها استعاره 

  در   شيعيان   مثلاً  كه   اي مفهومي   هاي استعاره   ديگر،   عبارت به .  كند مي   آشكار   ما   بر   را   متن   مفسران 

  هاي استعاره   از   متفاوت   برند، مي   كار به )  ع ( ائمه   توصيف   در   يا   عاشورا   مانند   مذهبي   اي واقعه   توصيف 

  در   ابزاري   مفهومي   هاي استعاره   گاه   همچنين، .  برند مي   كار به   غيرشيعيان   كه   است   اي مفهومي 

  سوي   از   آنان   دشمنان   منفي   بازنمايي   و   سو   يك   از   شيعيان   و   آنها   ياران   و   ) ع ( ائمه   مثبت   بازنمايي 

براي نمونه در اشعار شاعران    . شود مي   غير   و   خودي   دهندة نشان   ها استعاره   كيفيت   است؛   ديگر 

اي مانند  هاي مفهومي و ياران ايشان با استعاره   (ع) عاشورايي، در بازنمايي هويت مذهبي امام حسين 

هاي مبدأ با انتقال معاني  «يار امام حسين (ع) بهار/ گل/ ... است» مواجه هستيم؛ انتخاب اين حوزه 

ي صورت گرفته و گفتمان شيعي بازتوليد شده است. اين  و مفاهيم مثبت بازنمايي مثبتي از خود 

بيان شده مانند «يزيدي    (ع ) اي كه براي دشمنان امام حسين هاي مفهومي در حالي است كه استعاره 

صورت منفي بازنمايي كرده است. دقت در  ريگ/ گرگ/  و ... است» آنها را به عنوان غير به 

شده براي بازنمايي هويت خودي و غير، شيوة  دأ انتخاب  هاي مب معانيِ ضمنيِ برآمده از حوزه 

  كند.  بازنمايي واقعة عاشورا را در آثار ادبي مشخص مي 

  ها  بندي استعاره . دسته٢ـ٣
ــتهنظريه ــتعارة مفهومي دسـ ــتعاره مطرحپردازان اسـ اند كه  كردههاي مختلفي براي اسـ

) نوع ديگري را به  1989ليكاف و ترنر (تي».  شـناختي» و «جهعبارتند از: «سـاختاري»، «هسـتي

اره ــتعـ ــويري» معرفيعنوان «اسـ ــيهـاي تصـ د (افراشـ ). تمـامي ٤٥:  ١٣٩٤و همكـاران،    كردنـ



 ٥٥  ي شناخت   ي شناس زبان   ية پا بر    يي انواع استعاره در اشعار شاعران عاشورا   ي بررس 

 

هاي مفهومي انتقال  دهي را دارند؛ زيرا اســاس اســتعارههاي مفهومي ويژگي ســاماناســتعاره

د اسـت. هاشـمي ( ته  ) در١٣٣:  ١٣٨٩مفهومي از قلمرو مبدأ به مقصـ تعارهنقد دسـ هاي  بندي اسـ

اي  شـناختي اسـتعارهتوان نوع سـاختاري، جهتي يا هسـتيكند كه به سـختي ميميمفهومي بيان  

خص تعارهرا مشـ تيكرد. به عبارتي «اسـ تومندكردن»  هاي هسـ ناختي با محدودكردن به «هسـ شـ

هاي جهتي با طرفي اسـتعارهتر اسـت». از مفاهيم از جنبة تشـخيص، از دو نوع ديگر مشـخص

هايي هســتند كه  هاي ســاختاري نيز اســتعارهوجود جهات قابل تشــخيص هســتند و اســتعاره

  شده نباشند.  داراي دو ويژگي بيان 

تعاره ته هادر نهايت اسـ ازي»،با «برجسـ ازي» «كمرنگ سـ ازيِ» «پنهان و سـ هاي  ويژگي سـ

خصـي ازند و ميواقعيت را فراهم مياي از فهم تازه مفهوم، يك از مشـ  خدمت در توانندسـ

 پيامدهاي حافظة جمعي، پذيرش در صـورت مفهومي اسـتعارة ايدئولوژي قرار بگيرند. هر

شـده  ). در اين بخش بر اسـاس مباحث بيان ٧٤:  ١٣٩١خواهد داشـت (شـهري،   ايدئولوژيك

ي حوزه تعارهبرآنيم با بررسـ د اسـ ورايي    هاي مفهوميهاي مبدأ و مقصـ اعران عاشـ عار شـ در اشـ

  كنيم.  ها و دو حوزة آن را تبيين هاي گزينشي استعارههاي پنهاني و ذهني و انگيزهلايه

 هاي مفهومي اشعار عاشورايي . تحليل استعاره٤

ها و باور افراد  در هر فرهنگ و اجتماعي، قلمروهاي مبدأ با توجه به محيط و ارزش 

انتخاب مي افراد جامعه را نسبت به حوزة مقصد  جامعه  شوند. اين قلمروهاي حسي نگرش 

سازند. در اين پژوهش، در اشعار شاعران معاصر و كلاسيك عاشورايي قلمروهاي  مي  معين 

هايي  شود. تحليل دادهمي  هاي آن تحليلمقصد با تكيه بر حوزة مفهومي عاشورا و ديگر مؤلفه

حوزهنگاشت   از  زيرمجموعه  هايشده  و  عاشورا  مقصد  حوزة  به  متفاوت  آن،  مبدأ  هاي 

كند.    ها و اهميت عاشورا و مفاهيم مرتبط به آن را نزد اين شاعران بيانتواند نوع ديدگاهمي

ناپذير از زندگي ديني مردم جامعة اسلامي  حوزة مفهومي عاشورا و مفاهيم آن بخش جدايي

تاست كه شاعران هر دوره براي  از حوزهاي  و درك آن  مفهومي گوناگوني در  بيين  هاي 

هاي مبدأ پركاربردي كه در اين اشعار  كنند. از جمله حوزهجايگاه قلمرو مبدأ استفاده مي
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كرد كه در ادامه  قيمت و غيره اشارهتوان به حوزة مبدأ ديني، جواهر گراناست ميكار رفته  به

  به تحليل هر يك خواهيم پرداخت.

  . حوزة مبدأ مذهب ١ـ٤
تفاده از حوزه اعران با اسـ ين شـ يف امام حسـ يار متنوعي به معرفي و توصـ   (ع) هاي مبدأ بسـ

هاي متنوع مبدأ با بار معنايي مثبت و ارزشمند بيانگر جايگاه والاي  اند. كاربرد حوزهپرداخته

  ايشان در ذهن و انديشه مردم جامعه و شاعران ادبيات است.  

استفاده  در ميان حوزه بههاي مبدأ  بسياري براي  تصويركشيدن قداست  شده، شاعران 

استفاده كردهاز حوزه  (ع)بالاي امام حسين  مبدأيي  اند كه در حوزة واژگان ديني قرار  هاي 

بررسيمي اشعار  ميان  در  امام    گيرند.  حوزة  به  دين  مبدأ  حوزة  از  مختلفي  مفاهيم  شده، 

ها يكي از مفاهيم پركاربرد و پربسامد مفهوم كه در اين نگاشتاست نگاشت شده  (ع)حسين 

اي دارد و  «قرآن» است. مفهوم قرآن در همنشيني با صفت «ناطق» در اين اشعار جايگاه ويژه

هاي مختلف براي القاي معاني ضمني مورد نظر خود از اين حوزة مفهومي و شاعران دوره

اند. توجه به اين حوزة مفهومي و قرارگرفتن آن در  كردههاي مشترك اين حوزه استفادهواژه

ساختن مقام در اشعار شاعران، مبين بزرگداشت و برجسته    (ع) مقابل حوزة مقصد امام حسين 

و    (ع) گرفته بر اهميت و درجة علو امام حسين است. اين نگاشت صورت  (ع)ديني امام حسين

  (ص) سير مفهوم قرآن ناطق براي اهل بيت پيامبرپردازد. در تف القاي معاني ثانوية مختلفي مي

امام حسين  براي  اشعار  اين  در  و درك آن  آمده    (ع)كه  قرآن»  عملي  «تجسم  معاني  است، 

  بوده   قرآن  عملي تجسم  ،(ع)است. منظور از اين نگاشت، اين است كه امام حسين  مطرح شده

مغنيه،  كند (منتقل    نيز  ديگران  به   ار  آگاهي  اين   تواندمي  و  بردهپي  قرآن  باطن   و  حقيقت  به  و

هاي مبدأ اشعاري  ). در غالب حوزه١٩:  ٢٤ج،  ١٣٧٤مكارم شيرازي،  ؛  ٩  -١٠و    ٣٩  :١ج  ،١٤٢٤

امام به  نگاشت  در  ايشان  كردهتوجه  (ع)حسين   كه  با  ارتباط  در  معناشناختي  لحاظ  به  اند، 

جويي»، «انكار ناحق و باطل»، «قيام عليه ظلم» و غيره  بودن»، «عدالت  مفاهيمي چون «بر حق  

  اند؛ براي نمونه در نگاشت استعاري: دنبال شده

ــد ــدي ب را  ــاطـق  ن قـرآن  آن  يـزه  نـ فـراز     بـر 

  
 فت قرين اثبات قرآن كرد و ربا عمل آن بي  
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  ) ١٨١: ١٣٩٢(قزوه، 

است.  كار رفته  » به عنوان حوزة مقصد به(ع) حوزة مبدأ «قرآن ناطق» براي «امام حسين 

شود. اين شاعران در كنار اشارة  مي  تأكيد  (ع)طلبي» امام حسين در اين نگاشت بر معناي «حق

هاي مشترك با اين حوزه  واژهمستقيم به حوزة مفهومي قرآن در بسامد بالا، به ديگر مفاهيم و  

هايي از  اند. نمونهكرده  چون: «نور»، «آيه»، «سوره»، «آية داراي سجده واجب» و غيره اشاره

امام حسين وارهطرح قلمرو مقصد  با  استعاري  استعارة  (ع)  هاي  مفاهيم مختلف در  نگاشت  و 

  حوزه با آن عبارتند از:هاي هممذكور و استعاره

  قرآن است»:    (ع)حسين «امام   -

  )٣٢(همان:           

  

)٦٦: ١٣٩١(صفربيگي،    

بر اساس بافت معنايي بيت، واژة قرآن در مصرع دومِ بيت دوم كه به قرينه حذف شده  

عمل كرده   (ع)است، در مفهوم استعاري به عنوان حوزة مبدأيي براي حوزة مقصد امام حسين 

  است.  

تعاري انتخاب   ت اسـ ي از قرآن براي نگاشـ وره به عنوان بخشـ در بيت زير حوزة مبدأ سـ

  شده است:  

  

  ) ٢١٣: ١٣٨٨(قزوه، 

دو حوزه مبدأ يعني «سـوره» و «بسـم االله»در    (ع)در اين اسـتعارة مفهومي براي امام حسـين  

تعاريِ سـر دوم، اسـت. در مصـراعنظر گرفته شـده  قرآن  سـورة  االلهِبسـم (ع)امام  مبارك جملة اسـ

  مفهومي ديگري   اســتعارة  بر  اســت  تعبير اســتعاري خود مبتني  اين   خورد.اســت، به چشــم مي

دلـنـوازتـر!  ايـن  از  ــده  ــنـي شـ ــي  كسـ ــود نيز رحـل من      قـرآن    قرآن منم، چـه غم كـه شـ

شــــد   ــالا  ب ر  بـ ن  حســــيـ ســــرِ  زه  يـ نـ ر  شــــد  بـ ــا  پ ر  بـ ــه  ول ولـ و  خـروش  عـرش     در 

ازل گشـــت در بر زمين نـ ــورا شــــد     قرآن شـــب قـ اشـ ــعود كرد، عـ ه صـ    روزي كـ

ــاده؟ ت افـ را  چـ ــت  دســ از  و  تـ ــت  گشــ     انـ

  بهعبيبيس٩ب٩-عببب
ــاخــه   شــ ز  چــه  از  افتــاده؟ گــل  جــدا      اي 

ــرت   ه سـ ــتـ داگشـ ه جـ اطق قرآن كـ     اي نـ

  بهعبيبيس٩ب٩-عببب
كــجــا  بســــم   ســــوره  ــن  اي ــاده؟ االله  ــت    اف
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به حوزة مبدأ (ع)  به عبارتي حوزة مقصـد امام حسـين .  » اسـت سـورة قرآن  )ع(حسـين   امام: «اسـت

االله» اسـت. دقت در اين  اي از قرآن نگاشـت شـده كه سـر مبارك ايشـان به مثابة «بسـمسـوره

ــدهحوزه ــت، تأكيد بر مقام ارز هاي مبدأ كه از حوزة مفهومي دين انتخاب ش ــمند امام اس ش

به مثابة حوزة    (ع)ها نيز حوزة مقصـد تن امام حسـين دارد. در برخي ديگر از نگاشـت  (ع)حسـين 

  است:   هاي آن» مطرح شدهمبدأ «سي جزء قرآن و سوره

  )٧٨: ١٣٩١(صفربيگي، 

قرآن اسـت»، نگاشـتي    (ع)ادامه اين نگاشـت اصـلي كه «وجود و جسـم امام حسـين در  

در محور همنشـيني با عبارتِ «داراي    (ع)بودن امام حسـين اسـت كه در آن قرآن شـده مطرح 

اي اسـت كه  اسـت. اين همنشـيني بيانگر معناي ثانويههزاران آية سـجدة واجب» همراه شـده 

  رساند:را مي  (ع)ن عظمت مقام بلند امام حسي 

  ) ٧٩(همان: 

هاي مقصـــدِ «ســـرهاي بريده در روز عاشـــورا» را در  در بســـياري از ابيات نيز، حوزه 

  اند: كردههاي قرآن مطرح هاي مبدأيي چون قرآن يا ورقنگاشت استعاري حوزه

  ) ٨٠(همان: 

» به حوزة مقصـد قرآن نگاشـت شـده و (ع)در اين بيت نيز  حوزة مبدأ «سـر امام حسـين 

  قرآن است» را ايجاد كرده است.   (ع)جملة استعارة مفهوميِ «سر امام حسين  

  )  ٣٧: ١٣٩٢(قزوه، 

  نور است»:  (ع)ـ «امام حسين 

  ) ١٧٢(همان:         

      حمد است و برائت است و اعراف و فجر

  بهعبيبيس٩ب٩-عببب
نــت   تـ ــت  اســ ــد  ي جـ مـ رآن  قـ ــارة  پ  ســـي 

  

كــه   قــرآنــي  عــيــن  ــت  تــوســ تــن  ــا  ام

  بهعبيبيس ٩ب٩-عببب

دارد    ــب  واج ــده  ســـــج ــزار  ه ــه  آي ــر    ه

  

ــه   رفـت حــالا  ــاره،  دوب ــده  شــ ن  ــفـيـ نــيــزه  صــ ــر  ســ بــر  ــيــن  حســ ــر  ســ    قــرآن ِ 

بيــاوريــد   سـت   سـرها ورق ورق همه قرآن سـرمدي ــين  يــاسـ ــورة  سـ و  زنيــد    فــالي 

ــد ازو     نور نخـل طور تجلي كـه شــ   وبلا چو وادي ايمن حســين توســت كرب  اين 
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  ) ١٨٣(همان: 

  )  ٢٣: ١٣٩٣ پور،(طراوت

  ) ٤٠(همان: 

ت  ين در نگاشـ اعران حوزة مقصـد امام حسـ تعاري ابيات فوق، شـ را به حوزة    (ع)هاي اسـ

تواند بر اند كه درخشــان و الهي اســت. معني ضــمني اين اســتعاره ميمبدأ نوري مانند كرده

كند؛ چونانكه شـاعر به سـبب نورِ وجود  مقامي» اشـاره بخشـي و بزرگ «هدايتگري و امنيت

ين  رزمين كربلا را وادي ايمن مي  (ع)امام حسـ اعران در اين سـ تعارهخواند. شـ هاي مفهومي،  اسـ

ة حق انويـ ثـ اني  ه معـ تبـ و امنيـ ــين طلبي  ام حسـ ام امـ ت مقـ دايتگري و عظمـ و هـ ــي    (ع) بخشـ

  اند.كردهتأكيد

  كعبه است»:  (ع)«امام حسين  ـ

را در نگاشت استعاري    (ع)در بخش ديگري از اشعار، شاعران در بسامد بالا امام حسين 

. كعبه، خانة خداوند اسـت كه در اينجا به طور ضـمني اندبا حوزة مبدأ «كعبه» همنشـين سـاخته

  كند:  اشاره مي  (ع)به اهميت و مقام والاي امام حسين 

  ) ٧٥: ١٣٨٨(قزوه، 

  )٦٥: ١٣٩١(صفربيگي، 

اند و در همنشيني  شدهدر اين استعارة مفهومي، چند واژه از حوزة معنايي دين انتخاب  

توان دو رســانند. مياند كه معناي ثانوية «ارزشــمندي» را ميو تركيب با همديگر قرار گرفته

نما است» را نيز از  به مثابة قبله  (ع)استعارة مفهومي «كربلا به مثابة قبله است» و «حضرت عباس

ــرت مي    رود تا چرخ نور از تنور خولي امشـب مي اب چرخ حسـ    برد بر اين تنور آفتـ

د عنوان تو نور اســــت كـه از نور مي ده       آيـ ه از مهر دميـ اه اســــت كـ ــوير تو مـ تصـ

يد گل  كز ســمت حجاز آمد و آوارة كوفه اســت     هاي شـكوفه اسـت اين نور همان سـ

ن  مـ بــة  عـ كـ و  تـ دور  م  رديـ گـ بـ ــا  ت گــذار  اه محرم توســـت ذي   بـ ــال مـ   الحجـة من امسـ

ه   قبلـ و كربلا هم  ــين  اســــت حسـ ه  ــه  كعبـ قبل مــا  مــذهــب  ــتدر  اســ عبــاس    نمــا 



 ١٤٠٠، پاييز و زمستان  ٢٠، شمارة  ١١سال  هاي دستوري و بلاغي،  پژوهش   6٠

 

بيت فوق اســتخراج كرد. به عبارتي در نگاشــت اول ما با حوزة مقصــد كربلا  و حوزة مبدأ 

  نما مواجه هستيم.  به حوزة مبدأ قبله  (ع)قبله و در نگاشت دوم با حوزة مقصد حضرت عباس

    خون خداست»: (ع)«امام حسين  ـ

شـود،  اي كه در اشـعار شـاعران عاشـورايي مشـاهده ميشـدههاي نگاشـتاز ديگر اسـتعاره

است. اين لقب معاني ضمني متعددي از ديدگاه   (ع)استفاده از عنوان «ثاراالله» براي امام حسين 

). يكي از معناي ضـمني اين لقب  ٣٥:  ١٣٨١عزيزي، ؛ ١٤:  ١٣٩٨محدثي، عرفان و دين دارد (

در احياي دين و حق اســت و به حرمت الهي ايشــان نيز   (ع)بيانگر نقش اســاســي امام حســين 

و حوزة مبدأ   (ع)كند. در ابيات زير، نگاشـت اسـتعاري ميان حوزة مقصـد امام حسـين مي  اشـاره

  خون خدا قابل مشاهده است: 

  )٢٣: ١٣٩١(صفربيگي، 

  (ع) در اسـتعارة ديگري شـاعران در بيان اهميت مقام و تحبيب، حوزة مقصـد امام حسـين  

ــيني با حوزة مبدأ «ناموس اذان» قرار داده ــتعارة مفهومي  را در همنشـ امام  «اند. بنابراين با اسـ

  مواجه هستيم؛ براي نمونه:  » ناموس اذان است  (ع)حسين

شــده    هاي مبدأيي انتخاباز حوزة مفهومي دين براي ياران امام حســين (ع) نيز حوزه

اند»، هاي قرآنآيه  (ع)توان به اســـتعارة مفهومي «فرزندان امام حســـين اســـت؛ براي مثال، مي

ــاره ــتعاري    كرد.اش ــت اس ــد و آيه (ع)كلي، فرزندان امامدر اين نگاش هاي قرآن حوزة مقص

ــين  ــد امام حس ــت. در كنار حوزة مقص ــرت عباس(ع)حوزة مبدأ اس ، حضــرت  (ع)، براي حض

ــو    ت و  مــن  را  خــدا  خــون  ــد  آم ــادت  ــو   ي ت و  ــن  م را  ــلا  ــرب ك ــه  ك ــد  آم ــادت    ي

برديم  را  سر  نيزه  به  تو،  و  بودم  من 

  

م   ورديـ خـ را  خــدا  ون  خـ و،  تـ و  ودم  بـ ن     مـ

)٢٦(همان:   

اذاني نـاموس  ــت و تو  اســ اذان    هنگـام 

  

درين عرض خميــده نــام     ــت  اســ بلنــد  تو   

)٢٤: ١٣٩٣پور،  (طراوت  



 6١  ي شناخت   ي شناس زبان   ية بر پا   يي انواع استعاره در اشعار شاعران عاشورا   ي بررس 

 

ــرت علي  (ع)اكبرعلي ــغر، حضـ ــرت رقيـه(ع)اصـ و غيره نيز از حوزة مفهومي دين    (س)، حضـ

  است:استفاده شده 

  گلوي خداست»:   (ع)اصغر«گلوي حضرت علي  ـ

» به لحاظ قداسـت  (ع)اصـغر  در اين اسـتعارة مفهومي، حوزة مقصـدِ «گلوي حضـرت علي

  است.  در همنشيني با عبارت و حوزة مبدأ «گلوي خداوند» به صورت مجازي قرار گرفته  

  پارة قرآن است»:  (ع)اصغر «حضرت علي ـ

  ) ٩٣(همان: 

، اين  (ع)اصــغربودن و بزرگداشــت مقام حضــرت علي  در اين بيت نيز، در بيان بر حق   

شـده اسـت. انتخاب حوزة مبدأ قرآن يا   اي از قرآن نگاشـتحوزة مقصـد به حوزة مبدأ پاره

ــتعارهمي  خدا، بار معنايي مثبتي را در ذهن خوانندگان تداعي شــناختي ديگر كه    كند. در اس

ــرت رقيه حوزة مبدأ ــت «حض ــت، نگاش ــده اس به مثابة چارة قرآن   (س)آن از دين انتخاب ش

شده از دين را به همراه معاني  هاي مبدأ انتخاب  است» مطرح شده است. در نمودار زيرحوزه

  كرد. توان مشاهدهكنند، مياي كه منتقل ميثانويه

  
  هاي مبدأ دين نمودار حوزه . ١

  . حوزة مبدأ طبيعت  ٢ـ٤
ــعر هـاي آن از جملـه حوزه مظـاهر طبيعـت و جلوه  ــت كـه در شـ هـاي مبـدأ پركـاربردي اسـ

حوزة مبدا دين

آيه 

قابل احترام و 
خدايي  بودن

كعبه

هدايتگر و 
مقدس  بودن

سوره

ارزشمند، الهي و 
هدايتگر بودن

اذان

بر حق  بودن

قرآن

الهي و بر 
حق  بودن

خدا

عظمت و 
قداست

نور

راهگشا و 
الهي  بودن 

قبله 

ارزشمندي  و 
ايجاد وحدت

گرفت  كف  آمد حسـين اصـغر خود را به

  

هــدف   را  پــاك خــدا  گلوي  گرفــت تيري   

)٢٩(همان:   

ــت كه بر دوش من  ــق اسـ اين پرچم عشـ

ــت؟  اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه در آغوش من اســــت؟    ارة قرآن كـ ا پـ يـ
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ــاعران براي بازنمايي حوزة مقصــد اســتفاده   ــود. اجزا و اعضــاي متنوعي كه در مي غالب ش ش

طبيعت مطرح اســت، در تركيب با خلاقيت شــاعرانه معاني ضــمني خاصــي را بر اســاس بافت 

هاي مختلفي از عناصــر  زند. شــاعران عاشــورايي نيز جنبه مي متني رقم متني و بافت درون برون 

ه  اگوني در نظر گرفتـ ة خود براي حوزة مقصــــد گونـ انويـ اني ثـ معـ اي  ت را براي القـ د.  طبيعـ انـ

، حضـــرت  (ع) هاي مقصـــدي چون: امام حســـين هاي اســـتعاري متعددي براي حوزه نگاشـــت 

و    (س) ، حضـرت رقيه (س) ، حضـرت زينب (ع) اصـغر ، حضـرت علي  (ع) اكبر ، حضـرت علي (ع) عباس 

غيره از حوزة مفهومي طبيعت صــورت گرفته اســت كه بار معنايي مثبتي را در ذهن مخاطبان  

اي چون «لطـافـت»،  هـاي مبـدأ از طبيعـت خود بيـانگر معنـاي ثـانويـه كنـد. انتخـاب حوزه تـداعي مي 

ها، حوزة مبدأ «خورشــيد» در بســامد بالايي  اســت. از ميان واژه بودن»  «پاكي» و «منشــأ زندگي 

اي چون:  اسـت. انتخاب واژة «خورشـيد» معاني ضـمني كار رفته  و ديگران به   (ع) براي امام حسـين 

بخش بودن»، «ارزشـــمندي»، «تأثيرگذاري» و «قداســـت» را در ذهن مخاطبان تداعي  «زندگي 

  رو هستيم: ستعاري زير در بسياري از اشعار روبه كند؛ بنابراين ما با نگاشت ا مي 

   ـ «امام حسين (ع) خورشيد است»: 
ت ر امام حسـين هاي جزئياين اسـتعارة كلي خود نگاشـ   (ع) تري را چون ـــــ «روي و سـ

  گيرد:خورشيد است» در بر مي

  ) ٢٧: ١٣٩٢(قزوه، 

  ) ٨٤: ١٣٨٨(همان، 

  )١١٦(همان:   

بر حوزة مبدأ خورشـيد به    (ع)دادن حوزة مقصـد امام حسـين در اين بيت شـاعر با تفضـيل 

  كند.  مي  ويژگي «دليري و قدرتمندي» ايشان اشاره

  ) ٢٠٧(همان: 

 ســـحر بشـــكفد  تا و  ســـپيده ســـر زند  تا

  

ــيد   ــكار  جهان به  او روي  خورش ــت   آش   هس

  

ــه    خورشــيد  رگ بر تيغ  كه  ديدم ــد  روحـي   زدبوس  كـرد  خـروج  مـلايــك  هـمـچـو  بـلـن

د ه  مـانـ ــيـد  تو  بـ ــد  اگر  خورشـ د   بخروشــ انـ ه  مـ ــير  تو  بـ ه  اگر  شـ ــير  كـ ــمشـ د  شـ   زنـ

ه   گردد مي صــد پاره  پيكر  كدامين  دنبال  به د  خون  گودال  از  كـ ــيـ ــربي  خورشـ در   سـ
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  )٢١٠(همان:   

  )٢٧: ١٣٩١(صفربيگي، 

  ) ٥٧(همان: 

  ) ٣٧: ١٣٩٣پور، (طراوت

تعاره  اعران حوزة  در برخي از اسـ يد»، شـ هاي مفهومي به كار رفته در كنار حوزة مبدأ «خورشـ

ين اند. بنابراين نگاشـت اسـتعاري ديگري چون « كرده مبدأ «ماه» را نيز انتخاب  رِ امام حسـ ماه    (ع) سـ

» نيز در اين اشـعار قابل مشـاهده اسـت. در بيتِ زير، شـاعر در نگاشـتي اسـتعاري، حوزة مبدأ ماه  اسـت 

  مطرح كرده است:   (ع) و خورشيد را براي حوزة مقصد سرِ مبارك امام حسين 

  )  ٢١: ١٣٨٨(قزوه، 

خورشـيد    (س)حضـرت زينباسـت؛ «كار رفته  نيز به  (س)اين حوزه براي حضـرت زينب

  »: است

  ) ١٨٦(همان: 

ايي» و   انگر مفهوم «زيبـ ــتعـاري موجود در اين حوزة مبـدأ و مقصـــد بيـ ــت اسـ نگـاشـ

  «قدرتمندي» است:

  ) ٢٢٤(همان: 

ــو  از  غــيــر ــيــزه  روي  كــه  ت ــان ــده  ه ــد   دي ــي ــورشـــ ــد    خ ــن ــل ــرب ــت ــود  اخ  را  خ

ــتي ان  زر  از  تشـ ك  آن  ميـ د   يـ ــيـ ــام    خورشـ مــت  و  شــ لـ ــه  ظـ راب ر  يــك  و  خـ تـ   دخـ

 ــرگ ــده  ايه ري ــد   گـلـوي  بـ ــي جـرعــه    خـورشــ ــق  تـمــام  لا  ــدن  را  عشــ ــي وشــ  نـ

ــيـد ــد  پنهـان  خورشـ ــا    خون   در  زمين   شــ ي ــاي  دنـ وف م  شــــكـ ون  غـ   شــــد  خــدا  خـ

ــدي  دي را  ــاب  ت آفـ ســــر  زه  يـ نـ روي  ــه  ب

  

سـتي و در خون شـناوري       كرديبه خون نشـ

)١٧: ١٣٩١پور، (قربان  

يد ني  روي  اينجا  كه رروشــــن   سـري    خواهد درخشـ ــاه  صــــد  از  تـ ــد   و  م ورشــــي   خـ

رون و  بـ چـ مـ ــد  هـ ورشــــي ي    خـ تـ يـ ورد  گـ ــخن   را  علي  گفتي  تو  نـ لــب    سـ ــت بر    اســ

ــد   ــي خــورشــ مــن  خــواهــر  زرد  ــن   رنــگ  م ــرد  ــراگ صـــــح ــوم  ــم ــغ م ــر  ــواه   خ
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در اينجا نيز حوزة مقصـد رنگ زرد صـورت در همنشـيني با حوزة مبدأ خورشـيد براي  

  است.القاي مفهوم غم و اندوه قرار گرفته  

  ) ١٠:  ١٣٩١پور، (قربان

ل  رت ابوالفضـ د حضـ عار حوزة مبدأ «ماه» براي حوزة مقصـ در    (ع)در برخي ديگر از اشـ

  است:كار رفته  به  (ع)همنشيني با كاربرد حوزة مبدأ خورشيد براي حوزة مقصد امام حسين 

   

  

  ) ٢٠٧(همان: 

  ) ٢٣: ١٣٩٣پور، (طراوت

اس اين ابيات مي اعران، انتخاب حوزهدر نهايت بر اسـ عار اين شـ هاي  توان گفت در اشـ

و همراهانش در بســـياري از    (ع)هاي مقصـــد امام حســـين مبدأ «خورشـــيد و ماه» براي حوزه

بودن و بخش  ها بيانگر معاني ضــمني «ارزشــمندي»، «زيبايي»، «بزرگي مقام» و «حيات  نمونه

  تأثيرگذاري» است.

   گل است»: (ع)«امام حسين  ـ

اخت تعاري يكي ديگر از پركاربردترين سـ ت اسـ ت  اين نگاشـ تعاره مفهومي اسـ هاي اسـ

  (ع) اي امام حســين كه در اشــعار شــاعران تكرار شــده اســت. انتخاب حوزة مبدأ «گل» تنها بر

  است:شده   نيست، بلكه براي ياران و اهل بيت ايشان نيز به كرات استفاده

  ) ٢٠:  ١٣٩١پور، (قربان

ــت   خورشيد برج عصمت اسلام، زينب است   اســ زيـنــب  ــام،  اي عـفــت  ر  مـنـيـ ــاه    م

و يك وي و بود ماه  سـ يد  ديگر  سـ   خورشـ

  

ــوي  اين   گـاهي   ــوي  آن  گـاه  و  سـ   دويـد  سـ

)٢٧: ١٣٩١(صفربيگي،    

و پيش روي و پشـت سـرت آفتاب و ماه 

  

ــنه برون آمدي ز چاه     ــفي كه تشـ  آن يوسـ

)٤٣: ١٣٩٢(قزوه،   

م به پهناي فلك بعد از تو اي ماه بني بـرنـمـي    هاشـ ــامــت  قـي ــا  ت ديـگـر  مـهـر  ــدچـراغ  ــاب   ت

ه از نور مي د عنوان تو نور اســــت كـ ه از مهر    آيـ اه اســـت كـ ــوير تو مـ دميتصـ  آيـ

دسته ديدند    هجده  ني  سر  به  را  بر گريـه من خنـديـدنـد  گلم   دور محمـل همـه 
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زيبايي و بينيم شـاعران براي توصـيف  با دقت در متون اشـعار كلاسـيك و معاصـر نيز مي

تفاده يار اسـ اعران تنها به اين  كرده  ارزشـمندي معشـوق زميني و عرفاني از اين حوزه بسـ اند. شـ

هاي مبدأ «شـاخة گل» و «غنچه» را  حوزة مبدأ بسـنده نكرده و مفاهيم مرتبط با آن مانند حوزه

اره كردهكردهنيز انتخاب اعاند يا به نوع خاصـي از گل اشـ تي، شـ د  اند. در نگاشـ ر  حوزة مقصـ

  » را با حوزة مبدأ گل توصيف كرده است:(ع)«صورت امام

  ) ٤٨:  ١٣٨٨(قزوه،   

    غنچه است»: (ع)ـ «امام حسين  

  ) ٨٦(همان: 

  در اين بيت شاعر حوزة مبدأ غنچه را براي نگاشت استعاري انتخاب كرده است.  

    گل است»: (س) ـ «حضرت رقيه 

را در  كنار حوزة مبدأ   (س)براي نمونه در اين بيت، شــاعر حوزة مقصــد حضــرت رقيه

  گلي بيان كرده است.

شـده  در ابياتي ديگر اين حوزة مبدأ بر حسـب مشـابهت از روي محور جانشـيني انتخاب  

اسـت؛ بنابراين «ياران گرفته  قرار  (ع)و در همنشـيني با حوزة مقصـد ياران و اطرافيان امام حسـين 

  هستند»:   گل  (ع)امام حسين 

)٣٧(همان:   

قرار   همراه با حوزة مبدأ گل  (ع)هاي ياران امام حسـين در نگاشـت زير حوزة مقصـد سـر 

  گرفته است:  

)٣٧: ١٣٩٣پور،  (طراوت  

ــت بي ــت   بهشـ ــت نيسـ ت از رخـت   گـل رويـت بهشـ ت حريـ ــين تويي كـه آيـ حسـ

ــكفــت    غنچــه بشـ زهرا  زادة  از چمن  نان چون گل صـد برگ    اي  د از زخم سـ كه شـ

بـي مــاجـرا  ايـن  از  ــابكـودك    شــــد ت

  

ي     لـ گـ ون  وابچـ خـ ــدر  ان رده  ژمـ    شــــد  پـ

)٣٣(همان:   

مي  باغبان چون شمع  آن  ماتم  بر  د همه گل   سوزد  دلم    خارش بي   هاي كه در يك روز پرپر شـ

اي گـل ــرهـ د  سـ ه روي نيزه بردنـ ا را بـ گــلبــال    هـ پر  ــدهــا  و  شــ رهــا   ميــان خون 
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  اند:شدهيا با حوزة مبدأ «گل لاله» توصيف   

به مثابة گل است» و   (ع)غنچه است»، «حضرت قاسم  (ع) اصغر  «حضرت علي -
  به مثابة سمن است»: (ع) اكبر «حضرت علي

هاي خاص آن مانند «سمن» و «غنچه»  در بيتي ديگر شاعر با انتخاب واژة عام گل و نوع 

،  (ع)هاي مقصد حضرت قاسم  در قالب حوزة مبدأ، نگاشت استعاري را در ارتباط با حوزه

  است:ايجاد كرده  ع)(اصغر و حضرت علي (ع)اكبر حضرت علي 

  ) ٨٦(همان: 

  )  ١٦٢(همان: 

هاي متفاوتي  طبيعت نگاشتهمانطور كه ذكر شد شاعران با انتخاب اين حوزة مبدأ از 

»،  گل اسـت  (س)حضـرت زينبتوان به اســتعارة مفهومي «اند. براي نمونه ميرا ايجادكرده

  كرد:  اشاره

فرزند ليلا، در  يا شـاعر در بيتي با اسـتفاده از حوزة مبدأ لالة سـرخ براي حوزة مقصـد  

تر سـاخته  اي مفهومي همراه با حسـن تعليلي كه براي بيت در نظرگرفته كلام را مخيلاسـتعاره

  است:

  ) ٨٦(همان: 

انتخاب حوزة مبدأ «غنچه» با تداعي مفاهيم «كوچكي»، «نو شــكفتگي» و «جواني» در   

  » به كار رفته است:  (ع)اصغرارتباط و نگاشت با حوزة مقصد «حضرت علي 

لالــــه امــــام  نــــيــــنــــوا  اي  هــــاي 

  

كـــربـــلا    در  خـــون  غـــرق  ــتـــاب     آفـ

)٦٠: ١٣٨٨(قزوه،   

منشغنچه  گلشـني سـاخته در دشـت بلا گشـت كه   م و اكبر سـ غر و گل قاسـ   اش اصـ

ود ها پيكرش پا مال اعدا ميفردا چو گل  امشــب بود جاي علي آغوش گرم مادرش     شـ

ــار   ــه ب ــزن  ح ــل  گ ــرا  زه ــر  ــت   دخ

  

ــار   ــق ــف ذوال خشـــــم  ــرور  ــغ م ــر  ــت   دخ

)٢٢٥: ١٣٨٨(قزوه،   

ــرخ   سـ ــه  لال نبود  ليلا  نوگــل  تن    گر 

  

ه خون گشــــت چنين     بـ ه  ــتـ از چـه آغشـ

   پــــــــــيــــــــــرهــــــــــنــــــــــش؟



 6٧  ي شناخت   ي شناس زبان   ية بر پا   يي انواع استعاره در اشعار شاعران عاشورا   ي بررس 

 

    نيلوفر است»: (س)«حضرت رقيه -

به كار رفته، واژة    (س)نوع ديگري از اين حوزة مبدأ كه براي حوزة مقصد حضرت رقيه

  «نيلوفر» است:  

  ) ٢١٠: ١٣٨٨(قزوه، 

در كنار حوزة مبدأ   (س)بر اســاس بافت معنايي بيت فوق حوزة مقصــد حضــرت رقيه

  كند مطرح شده است.  نيلوفر كه بار معنايي مثبتي را تداعي مي

    چشمه است»: (ع)ـ «امام حسين 

شــاعران در اين نگاشــت اســتعاري با افزودن مفهومي به حوزة مبدأ چشــمه بار معنايي  

ــعـار عبـارت «عرفـاني و مـذهبي بـه اين حوزة مبـدأ داده ــمـة  انـد. براي مثـال در برخي از اشـ چشـ

مة زندگي» مطرح ده   حيات» يا «چشـ هايي چون «روان» و اسـت. در برخي موارد نيز صـفتشـ

  است:شده «پاك» انتخاب  

  ) ٣٦: ١٣٩٢(همان، 

  ) ١٧(همان: 

بار معنايي حاصل از حوزة مبدأ انتخابيِ چشمة حيات و چشمة زندگي، بيانگر «اهميت   

  بودن ائمه و اهل بيتشان در زندگي» است.  بخش و زندگي 

هاي مبدأيي مانندِ «بهار»، «باران»، «دريا»، «ســحاب»،  از عناصــر ديگر طبيعت نيز حوزه

ين« اسـتفاده شـده اسـت. براي نمونه اسـتعارة«سـتاره» و «آب»   ت  (ع)امام حسـ » در  بهار اسـ

  است: اشعار تكرار شده 

ب بود اين غنچـه  لـ در آفتـاب  ــنـه    تشـ

  

غــنــچــه   ايــن  بــود  ــاب  رب جــگــر     خــون 

)٤٤: ١٣٩١(صفربيگي،    

پنهان خرابه  در  كه  تو  از  ــرو    كرد  غير  ــازپـ نـ ــر  ــوفـ ــلـ ــيـ را؟  رنـ ــود      خـ

ــه  ب ــهــادت  شــ ــر  خضــ هـر  نـ دو  ن  يـ     تا آب نوشــد از لبت اي چشــمه حيات   بـ

ــتاب چرا مي ــوق دلم مگو ش ــمه  چه مي    كني ز ش ــنه؟ كند به لب چشـ   روان تشـ

جـوش  ــل  فصــ در  نـيـنـوا  بـهــار      اي 

  

ــون   خ ــل  گ ــش اي  آت ــيشـــــه  ــروشپ    ف

)٢٢٤: ١٣٨٨(همان،   
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در نگاشــتي همراه با حوزة    (ع)اكبراي ديگر حوزة مقصــد حضــرت علييا در اســتعاره

كند.  ميمبدأ باران آمده اســـت. حوزة مبدأيي كه معناي  اميدبخشـــي و ســـر زندگي را القا  

  باران است»: (ع)اكبر«حضرت علي

  )  ٣٥: ١٣٩١(صفربيگي، 

كنند. مثلاً  چندين حوزة مقصــد اســتفاده ميگاهي شــاعران از يك حوزة مبدأ براي  

ل رت ابوالفضـ تان حضـ د دسـ ده نيز انتخاب    (ع)حوزة مبدأ «باران» براي توصـيف حوزة مقصـ شـ

  »: باران است (ع)دستان حضرت ابوالفضل«است.  

  )  ٤٦: ١٣٩٣پور، (طراوت

   كوه است»: (ع)«امام حسين  درياست» و (ع)ـ «امام حسين 

ــندگي»، «بزرگي» و «پاكي» و  ــت كه بار معنايي «بخش حوزة مبدأ ديگر، واژة «دريا»س

كند. براي نمونه شـاعر در بيت زير ميهاي مقصـد منتقل  بخشـي» را در ارتباط با حوزه«حيات  

كرده   انتخاب  (ع)«دريا» را از طبيعت براي حوزة مقصـــد امام حســـين دو حوزة مبدأ «كوه» و 

  است: كرده  است و به صورت تفضيلي برتر بودن ايشان را نسبت به كوه و دريا تأكيد

  ) ١١٥: ١٣٨٨(قزوه، 

  كوه است»:  (س)«حضرت زينب  ـ

  ) ١٠:  ١٣٩١پور، (قربان

را    پايداري»  و  «مقاومت  معناي  مفهومي،  استعارة  اين  در  «كوه»  مبدأ  حوزة  انتخاب 

  كند. ميتداعي 

  كمان است»:   گلستان و رنگين  (س)«حضرت زينب  ـ

)٨٣(همان:   

اســــت  ــدان  ــي م ــؤذن  م ــر  اكــب ــردا  ــت      ف اســــ ــاران  بـ زادن  روز  ــردا     فـ

ــمان باران گنبد    آيد مي حالا هرآنچه از آسـ بالاي  از  است  ابوالفضل       دست 

بــه   اگر  كوه  تو  بــه    آيــد  رفتــار  مــانــد 

  

مــي   تــو  ــه  ب ــا  بــرخــيــزددري اگــر  ــد  ــان    م

  

دان كربلا   آن ه ميـ بـ اد  ــتـ ايسـ ــت   كس كـه  اســ برابر آلام زينـب  در      چون كوه 

كـبـودي     ــان  ــت گـلسـ دردي،  ــت رنگين   مـجـمـوعــة  توســ پيكر  مــدعــايم      كمــاني، 
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ــي» بـه كثرت  انتخـاب اين حوزة مبـدأ در كنـار انتقـال   معـاني مثبـت «زيبـايي و اميـدبخشـ

  كند.  مي  هاي ايشان نيز اشارهاندوه و رنج

    رود است»: (ع)اكبر«حضرت علي ـ

  : در بيتِ

)٤٥: ١٣٩١(صفربيگي،    

و امام   (ع)اكبرمقصـد حضـرت علياز نگاشـت ميان حوزة مبدأ رود و دريا براي حوزة  

ــين  ــاعران با مي  (ع)حس ــعار نيز ش توان مفهوم و معناي «ياريگري» را دريافت. در برخي از اش

  (ع) دقت به مفهوم بزرگي و عظمت در حوزة مبدأ دريا، نگاشـت اسـتعاري «حضرت ابوالفضل

  اند: به مثابة درياست» را ايجاد كرده

  ) ٤٤: ١٣٩٣پور، (طراوت

در اسـتعارة «چشـمان حضـرت ابوالفضـل ابر اسـت»، انتخاب حوزة مبدأ ابر قابل مشـاهده 

  است:  

  ) ١٣٩: ١٣٨٨(قزوه، 

    اند»:و ياران ايشان ستاره  (ع)«امام حسين  ـ

  ) ٤٦(همان: 

  

)٣٤: ١٣٩١پور، (قربان  

ــحرا رفت   ــد و موج از دل ص ــت     توفان ش رف ــا  دري ــاري  ي ــه  ب ــك  ــوچ ك     رود 

دري نزديك  خون  چشم  با  ولي  دريا    ا آمد  نزديك  كنون  تا  نديدم     دريا 

ــه   ن ــا  ام ــاب  ســــح ــش  ــاي ــم    چشــــمــه ــحـاب كي چكـد خون ز چشـ     هـاي سـ

انگيزة تكثير   ه  ــرخي كـه بـ ــميران     تو اختر سـ ضـ ــد  ــي خورشـ آيينــه  بر  ــد     تركي

د   ــوختنـ ه سـ انـ اره غريبـ ــتـ اد و دو سـ هفتـ

  

 اين است آن شبي كه سحرها در او گم است   

)٣١: ١٣٩٢(همان،   

ــتاره    بر گرد محمل تو كه هجده سـتاره بود   ــيرخواره بودبين سـ ــر يك شـ    ها سـ
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ــتاره، بار معنايي مثبتي را در ذهن مخاطب تداعي   در ابيات فوق انتخاب حوزة مبدأ سـ

ــد «زخممي ــرت عليكند. يا حوزة مقص ــيني با حوزة مبدأ «هفت  (ع)اكبرهاي حض » در همنش

 است.اختر» به لحاظ درخشندگي و تعداد بسيار قرار گرفته  

  هفت اختر است»:  (ع)اكبرهاي حضرت علي«زخم ـ

  ) ٣٨: ١٣٩٢(قزوه، 

ــرت علي   ــجـاعـت حضـ دأ، دلالـت بر شـ ــتم    (ع)اكبرانتخـاب اين حوزة مبـ و ظلم و سـ

  رحمانة يزيديان است.بي

   آب است»: (ع)«امام حسين  ـ

ــين  ــتعارة مفهومي ديگري نيز حوزة مبدأ «آب» حوزة مبدأيي براي امام حسـ   (ع) در اسـ

  است:قرار گرفته  

  ) ١٧-١٨: ١٣٨٨(همان، 

  بخشي» براي اين حوزة مقصد است.  انتخاب حوزة مبدأ آب بيانگر مفهوم «زندگي و حيات   

    آسمان است»: (ع)«امام حسين  ـ

«آسمان»، مفهوم عظمت امام را  در بخشي ديگر از اشعار شاعران با انتخاب حوزة مبدأ 

  كنند:يادآوري مي

  كند.  هاي مبدأ آسمان و آفتاب بار معنايي مثبتي را القا ميدر اين بيت همنشيني حوزه

   
  هاي مبدأ طبيعت  . نمودارحوزه ٢

حوزة مبدا طبيعت

كوه

عظمت، 
استواري و 

مقاومت

آب، باران

حيات   بخ
شي

آسمان

عظمت و الهي 
بودن

ستاره

هدايتگري

بهار

سرزندگي و 
ايجاد طراوت

چشمه، 
رود

پاكي، ياريگري، 
حيات  بخشي

ابر

حيات  بخشي

دريا

عظمت و 
پاكي

رنگين 
كمان

زيبايي و 
كثرت 
غم و رنج

ماه

زيبايي و 
ارزشمندي

خورشيد

حيات      
بخشي، 
بزرگي

گل، غنچه

زيبايي، پر 
طراوت 
بودن

  فشــان هفت اخترند هاي شــعلهآن زخم

  

زخـم   ــا  لـي  ي عـ عـش  نـ شـــمــاهــاي  ر  بـ    اكـ

  

چگونه   در  به  خود  از  شدم  ديدنت  ز 

  شود  

تشنه    ناگهان  آب  اگر  بيند  دور      ز 

  

ــاده ت افـ ن  زيـ صــــدر  از  ــاب  ت ود   آفـ   بـ

  

ــاده     ــت اف ــن  ــي زم روي  ــان  ــودآســـــم   ب

)٦٧(همان:   
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ارههاي مطرح وارهطرحبا دقت در  ده، بايد اشـ كرد كه عناصـري از طبيعت به عنوان  شـ

ــده  حوزة مبـدأ انتخـاب ــجـاعـت»، «مقـاومـت»، «پـاكي» و شـ ــت و شـ انـد كـه مفهومي از «قـداسـ

ــي» را در ارتبـاط بـا حوزه«حيـات ــورايي بـه خواننـده القـا ميبخشـ ــد عـاشـ كننـد. در  هـاي مقصـ

  است. شده و معاني ضمني برآمده از آنها قابل مشاهده   بهاي انتخانمودار زير حوزه

توان به نحوة  شده، مي هاي مبدأ انتخاب با دقت در نمودار فوق و معاني ضمني برآمده از حوزه 

هاي مقصد مرتبط با عاشورا بر اساس تفكر شاعران عاشورايي اشاره كرد. در واقع  بازنمايي حوزه 

انتخ  و يارانشان    (ع) هاي مثبتي از امام هايي از طبيعت به بيان ويژگي اب حوزه شاعران عاشورايي با 

هاي معنايي مثبتي هستند؛  شده از طبيعت خود داراي مؤلفه   هاي مبدأ انتخاب اند. اين حوزه پرداخته 

كنند؛  مثلاً واژة باران، گل و غيره به خودي خود بار معنايي مثبتي را در ذهن خوانندگان تداعي مي 

حوزة مبدأ و ايجاد نگاشت آن با حوزة مقصد    عنوان ها به بنابراين شاعر عاشورايي با انتخاب اين واژه 

ترتيب، اين  هاي مقصد نيز شده است. بدين مرتبط با عاشورا سبب تقويت بار معنايي مثبت حوزه 

  بندي كرده است.  هاي زيرين گفتمان شيعي را مفصل شيوة بازنمايي شاعران در لايه 

  . حوزة مبدأ جواهرات ٣ـ٤
خورد؛ اما مبدأ جواهرات در غالب شعر شاعران به چشم مي   ها از ميان حوزة انتخاب واژه 

نفيس  و جواهرات  اشياء  روي  مثبت شاعران  معاني  القاي  براي  عاشورايي  اشعار شاعران  در 

اند. اشيائي مانند: «دُر»، «عقيق و صدف»، «حرز»، «نگين»، «خاتم»، «شمع»، «آينه»، تمركز كرده 

  اج»، «شمشير علي»، «ستون»، «شعله» و «شمع». «توتيا»، «چراغ»، «گنج»، «قلم»، «ت 

  مرواريد است»:  (س)«حضرت زينب  ـ

  ) ٢٤:  ١٣٩١پور، (قربان

  ) ٢١: ١٣٨٨(قزوه، 

   نگين است»: (ع)حضرت ابوالفضل«دست  ـ

  )  ٣٧: ١٣٩٢(همان، 

ت   دُر درياي فضـيلت، عنصـر شـرم و عفاف   هامت زينب اسـ   قهرمان عرصـه صـبر و شـ

ــب   شــ دل  در  ثريــا  ــد چون  نــب     درخشــ زيـ ــك  اشــ طــان  لـ غـ ــد  رواري مـ     چـو 

ه بگو بي دينـ ــوي مـ   نگين برنـد  خـاتم سـ

  

ام   ــب  جــان ــده  بـري ــددســــت  بـرن     الـبـنـيـن 
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   نگين است»: (ع)ـ«امام حسين 

  ) ٣٨(همان: 

مرواريد و نگين براي ســه حوزة مقصــد ذكر شــده در ابيات  هاي مبدأ انتخاب حوزه

  فوق، بيانگر معاني مثبتي چون ارزشمندي است.

   حرز جان است»: (ع)«مهر و محبت امام حسين  -

  ) ٣٥(همان: 

ــتعاري بيت فوق، حوزة مبدأ  ــت اس ــد «مهر و محبت  در نگاش «حرز» براي حوزة مقص

  » انتخاب شده است.   (ع)امام حسين 

  شمع است»:  (ع)«امام سجاد ـ

  ) ١٩٢(همان: 

ــجاد  بعد از ماجراي كربلا    (ع)شــاعر با انتخاب اين حوزة مبدأ به «رنج و اندوه» امام س

  است.  كرده   اشاره

  آينه هستند»:  (ع)و حضرت ابوالفضل (ع)«امام حسين  ـ

  )٦٣: ١٣٩١(صفربيگي، 

ــور حوزة مبدأ آينه مي ــاعر با انتخاب اين  حض ــد كه در اينجا ش تواند نماد «پاكي» باش

  است.   كرده  حوزة مبدأ به بزرگي و قداست دو حوزة مقصدِ مذكور در بيت فوق  اشاره

    توتياست»: (ع)«جسم حضرت قاسم ـ

  ) ٣٣: ١٣٨٨(قزوه، 

  كند.  را تداعي مي   (ع) مفهوم ارزشمندي و بزرگداشت حوزة مقصد حضرت قاسم حوزة مبدأ توتيا نيز  

از ــه  وف كـ وان  ي    ديـ ــاراج  پـ ــد  ت ــدن ــمــا    آم شـ ــتـر  انـگشـ آبـي  نـگـيـن  شــــد     گـم 

مـرگ  روز  ــد  نـمــانـن غـريــب  مـن  مـهـر  ــا  د  ب مهر مرا حرز جـان كننـ ان كـه خـاك    آنـ

ــبيـت يـاران خويش  از صـــبح تا به شـــام ز شـــب تا ســـحر  ــمع در مصـ     چون شـ

ــد  ن ــتـ هســ ــل  قــاب مـ ــه  ن آيـ دو  ــد  ن ــانـ ــين اســـت     م ــين اســـت حسـ     عبـاس حسـ

كــربــلا  زمــيــن  در  ــم  ــاســ ق ــم  اســــب    جســ ــم  ُـ ســ ــر  ــا زي ــي ــوت ت شــــد      هــا 
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  چراغ است»:  (س)و حضرت زينب   (ع)«امام حسين  ـ

  ) ١٨٣(همان: 

  ) ٢١:  ١٣٩١پور، (قربان

اعران با انتخاب حوزة مبدأ چراغ براي اين حوزهمي اره كرد كه شـ د  توان اشـ هاي مقصـ

  اند.    مفاهيمي مانند هدايتگري و راهبري به حق را در نظر داشته

    گنج است»: (س)«حضرت رقيه ـ

معني ضمني ارزشمندي    (س)نگاشت ميان حوزة مبدأ گنج با حوزة مقصد حضرت رقيه

  كند.  را بيان مي

  ذوالفقار است»:  (س)«حضرت زينب  ـ 

  ) ٦١(همان: 

  ) ١٧:  ١٣٩١پور، (قربان

    ستون است»: (س)«حضرت زينب  ـ

  ) ١٧(همان: 

توان مفاهيم استواري،  هاي مبدأيي چون ذوالفقار و ستون ميبا دقت در عملكرد حوزه

  مقامت و غلبه بر ظلم  را كه به حوزة مقصد نگاشت شده، دريافت.  

  تاج است»: (ع) «حضرت ابوالفضل ـ

)١٣٥-١٣٦(همان:   

ــد كـه نـاگردد   اشـ اين همان مشـــكات حق باشـــد كه نايابد   اين همـان نور خـدا بـ

ور  نـ مشـــكــات  ن  يـ هـ مـ ري  بـ كـ نــب  نـورش      زيـ ز  ــن  روشـ طـورعــالـمـي     هـمـچـو 

ــه را بعـد مردن در خرابـه جـاي  داد دخـت شـ

  

   كرد و رفتگنج را در گوشـة ويرانه پنهان    

)١٨٢(همان:   

عـلـي غ  يـ تـ چـون  كــه  داري  نـبـي     زيـ

  

ــه   ــت حيرتاش  خطـب اســ ــمن  دشـ     فزاي 

  

ود  بـ مـولا  قــار  فـ ذوالـ خـود  بـود،  نـ ــان     ســخن درســت بگويم تو حيدري كردي     زب

خيمــه ــتون  سـ داري    هــاســــت  زينبي 

  

ه   المي در ســــايـ     اســــت ســــارش ايمن عـ

  

دو  و  ــاد  ــت ــف ه ــر  لشـــــك ــر  ــم ق دو  وي  و  ــاد  ــت هــف ــر  ــك لشـــ ــر  ســـ  تــاج 
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  (ع) حضـرت ابوالفضـل فوق براي حوزة مقصـدحوزة مبدأ تاج در نگاشـت اسـتعاري بيت  

  به كار رفته است.  

  
  قيمتهاي مبدأ اشياء گران . نمودار حوزه ٣

  (ع)هاي مبدأ دشمنان امام حسين . حوزه ٤ـ ٤
عار بخشـي را نيز مي ين توان  در اين اشـ منان امام حسـ   (ع) يافت كه در آن به توصـيف دشـ

ــدي مانند «يزيد»، گرفته براي حوزهاســتعاري شــكلهاي  وارهاند. در طرحپرداخته هاي مقص

اي را به مخاطب القا  اند كه بار معنايي منفيشـــدههاي مبدأيي انتخاب  «حرمله» و غيره حوزه

  اند.  هاي مبدأيي چون: «ابليس»، «پاييز»، «صياد»، «ديو» و «ريگ» از اين دستهكنند. حوزهمي

  هستند»:  ابليس و صياد ملجم و حرمله «ابن  ـ

 ) ٣٠: ١٣٩٣پور، (طراوت

  «يزيديان ديو هستند»:  ـ

  ) ٣٨: ١٣٩٢(قزوه، 

  هستند»: «يزيديان خفاش  ـ

  ) ١٧:  ١٣٩١پور، (قربان

  هستند»:   «يزيديان گرگ ـ

  ) ١٦(همان: 

حوزة مبدا اشياء 
گران  قيمت

نگين و خاتم

ارزشمندي

چراغ و شعله

راهبري و 
صبوري

ستون

مقاومت

شمع

هدايتگري

غصه  خوري

توتيا

حيات بخشي

درُ، عقيق، 
مرواريد

ارزشمندي

حرز

محافظ جان 
بودن

آينه

پاكي

تاج

ارزشمندي و بر 
حق بودن

شمشير حضرت 
علي(ع)

برندگي و 

گيرايي

   صياد را ببين كه چه دُر از صدف گرفت    ابليس را ببين كه چه فرق از علي شكافت  

از   ــه  وف كـ وان  ي  ديـ ــاراج  پـ ــد  ت ــدن ــمــا    آم شـ ــتـر  انـگشـ آبـي  نـگـيـن  شــــد     گـم 

   كردي  گشـودي و روشـن سـخنوريزبان    ات به خفاشان   ها كه نزد خطبهچه زخم

ــفگـرگ صـ ــيــدههــا  ايـنـجــا  كشـ ــد  ــيســـــت     ان نـ ــراري  فـ ره  را  ــوان      آهـ
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    هستند»: «يزيديان خزان ـ

  ) ٧١(همان: 

در قالب حوزة مقصـد،    (ع)شـاعر با انتخاب حوزة مبدأ خزان براي دشـمنان امام حسـين 

ــين اي را بـا حوزة مبـدأ گـل و آلالـه كـه براي تقـابـل معنـايي ــد امـام حسـ و يـاران    (ع)حوزة مقصـ

  ايشان آمده، ايجاد كرده است. 

  ـ «يزيديان ريگ صحرايند»: 

 )  ١٥: ١٣٨٨(قزوه، 

در  (ع)  شـده براي حوزة مقصـد دشـمنان امام حسـين هاي مبدأ انتخاب  با دقت در حوزه 

اي مانند: «بد ذاتي»، «نابودگري»، توان معاني ضــمنياســتعاري ابيات فوق ميهاي  نگاشــت

  رحمي» و «پليدي» را دريافت.  «بي

   
  (ع) هاي مبدأ دشمنان امام حسين. حوزه ٤

  داده درصد بيشترين كاربرد را در ميان اشعار به خود اختصاص    ٤٢حوزة مبدأ طبيعت با  

ايجاد تصويرسازي روشن در ذهن مخاطبان،   و  دليل توصيفات صريح  به  اين حوزة  است. 

واژه مشترك  كاربرد  دارد.  بالايي  ايجاد  بسامد  ادبي سبب  متون  با  طبيعت  مبدأ  حوزة  هاي 

حوزه هاي مبدا انتخاب  شده 
براي دشمنان امام حسين (ع)

خزان و پاييز

نابودگري

ديو

بد ذاتي و 
پليدي

ابليس

پليدي

ريگ

بي ارزشي و 
كثرت

صياد

بي رحمي

خفاش

شومی و زشتی

گرگ

بی رحمی و 
درندگی

رگ دشــــت  گـ ن  ايـ ــة  رســــن گـ   هــاي 

  

ــد   ــاشـــــي ب ــر  ــب ــاخ ب ــد  ــن ــن ــي ــم ك  در 

)١٦٠(همان:   

ــه آلال ــرخي  سـ بر  خزان  زد  وقتي  ــحرايي از گـل    هــا      هـاي پرپر مـانـد و زينـب صـ

د   ــحرا لاتعـ گ صـ ان چون ريـ ــمنـ ــدد    دشـ ع ــم  ه ــزدان  ي ــه  ب او  ــان     دوســـــت
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بيشتر آن بر مخاطبان شده  انگيز شا فضاي خيال است. حوزة جواهرات  عرانه و تأثيرگذاري 

قيمتي كه بار  گيرد. شاعران از تمامي اشياء گران مي درصد، در مرتبة بعدي قرار ٢٧قيمتي با 

مي القا  خواننده  به  را  مثبتي  امام  معناي  مبدأ  حوزة  ارزشمندي  تصويرسازي  براي  كنند، 

درصد در اشعار به كار رفته است.  ١٩اند. حوزة دين با  كردهن استفادهو همراهان ايشا  (ع)حسين 

هاي  دار بودن مفاهيم اين حوزه است. شاعران با انتخاب واژهاين درصد از بسامد بيانگر نشان

اند. انتخاب اين حوزه سبب  متعلق به حوزة دين سعي بر تأكيد عظمت مفاهيم عاشورا داشته

است.  هاي مقصد مورد نظر در اين پژوهش شده  اي براي حوزهمعنايي و دينينگاشت ارزش  

حوزه انتخاب  با  شاعران  كه  داشت  توجه  حوزهبايد  براي  متفاوت  مبدأ  مقصد  هاي  هاي 

حسين امام  دشمنان  و  را    (ع)يزيديان  عدل  و  ظلم  يا  باطل  و  حق  ميان  معنايي  تقابل 

  است.  مشاهده  هاي مبدأ قابل  درصد عملكرد هر يك از حوزه  اند. در نمودار زيركردهبازنمايي

  
  هاي مبدأ در اشعار شاعران عاشورايي درصد عملكرد حوزه  . نمودار٥

   

٤٢ طبيعت

١٩ دين و مذهب 

٢٧ جواهرات قيمتي 

طبيعت

دين و مذهب 

جواهرات قيمتي 
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 نتيجه

طرح مفاهيم  وارهبررسي  و  عاشورا  مقصد  قلمرو  با  عاشورايي  شاعران  اشعار  استعاري  هاي 

اعران را دربارة اين حوزة مفهومي آشكار  مرتبط با آن، ديدگاه و ايدئولوژي غالب اين ش

هاي مبدأ اين شاعران بيانگر ارزشمندي عاشورا در حافظة  شده در قلمرو   سازد. مفاهيم بيانمي

هاي  كار رفته در اين اشعار در ارتباط با جنبهجمعي آنهاست. به عبارتي نوع قلمروهاي مبدأ به

همة   نزد  در  كه  است  اسلامي  ميانضمامي  انگاشته  مقدس  اسلامي  در  مذاهب  شوند. 

انتخاب  وارهطرح مبدأ  قلمروهاي  نوع  شاعران  اين  پديده هاي  با  شده چون  طبيعي   ٤٢هاي 

درصد، و نوع بار معنايي حاصل از آنها، نوع ديدگاه   ٢٧قيمت با  درصد و جواهرات گران

به عاشورا آشكار مي نسبت  با  سازد. حوزمثبت اين شاعران را  نيز    ١٩ة مبدأ دين و مذهب 

درصد در مرتبة سوم كاربرد قرار دارد كه انتخاب آن دلالت بر «ارزش والا و قداست» حوزة  

شده در    هاي مبدأ انتخابگرفته و حوزههاي صورتمقصد عاشوراست. با دقت در نگاشت

مي يزيديان،  مقصد  حوزة  با  ارتباط  در  اشعار  چاين  مذمومي  معاني  «ستمگري»،  توان  ون: 

ناجوان«بي و  «پليدي  انتخاب حوزهرحمي»،  دريافت.  را  بودن»  براي  مرد  متفاوت  مبدأ  هاي 

و ياران و دشمنان ايشان سبب ايجاد تقابل معنايي ميان مفاهيم    (ع) هاي مقصد امام حسين حوزه

طرح اساس  بر  است.  شكل  وارهشده  ميهاي  عاشو گرفته  شاعران  كرد  اشاره  با  توان  رايي 

هاي مبدأيي مانند: «قرآن»، «نور»، «خورشيد»، ««ماه»، «مرواريد»، «بهار»، «گل»  انتخاب حوزه

«ابليس»، «ديو»، «ريگ و سنگ» و  و غيره كه در تقابل با حوزه «پاييز»،  هاي مبدأيي چون: 

مي قرار  «ظل«صياد»  عليه  «خوبي»  و  «باطل»  عليه  «حق»  گفتمان  دو  بازنمايي  به  م»  گيرند 

هاي  هاي مفهومي اشعار عاشورايي نوع تفكر گويندهاند. درنهايت با بررسي استعارهپرداخته

 كنندة گفتمان شيعي است، مشخص شده است.   متن كه بيان

  طبق گفتة نويسنده، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است.تعارض منافع:  
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 . ١-٢٤. صص: ٣. شمارة پژوهي شعر

   ،هاي مفهومي در زبان فارسي: ). «استعاره ١٣٩٤مصطفي و كاميار جولايي. (افراشي، آزيتا؛ عاصي

 . ٣٩-٦١. صص:٢. شمارة زبانشناختمدار». تحليل شناختي و پيكره 
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 تحليل١٣٩٢االله. (رزمجويي، حبيب» گرماوردي». موسوي  سيدعلي  عاشورايي  اشعار  بررسي  و  ). 

 .  ٢١١-٢٢٧. صص: ٦٧. شمارة نقد تابستان
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  ) .٥٩- ٧٦. صص:  ١٩ة  . شمار نقد ادبي ). «پيوندهاي ميان استعاره و ايدئولوژي».  ١٣٩١شهري، بهمن  . 
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  ان: اقليما. . تهرمجموعه شعر عاشورايي  ،ق). ١٣٩٣پور، قادر. (طراوت 

 علي تهراني،  (عزيزي  عرفاني،).  ١٣٨١اصغر.  نگرشي  عاشورا،  زيارت  تاريخي،   شرح 

 . تهران: دارالصادقين. اجتماعي و سياسي
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 . ٦٣-٨٦. صص: ١. شمارة ادبيات حماسيعباسي».  عصر در (ع)حسين امام  رثاي در
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 ) .تهران: سورة مهر. بند عاشورايي با كاروان نيزهتركيب). ١٣٩٢قزوه، عليرضا . 

 ،قم: بوستان كتاب.اهايي از زيارات عاشوردرس). ١٣٩٨جواد. ( محدثي . 

 ) .شمارة كتاب نقد). «تحليل اشعار عاشورايي عصر انقلاب اسلامي».  ١٣٩٢محمّدزاده، مرضيه .

 .   ٢٢٩-٣٣١. صص: ٦٨

  ،ه.سلاميالا  دارالكتب. تهران: ١لد ج .تفسير الكاشف). ١٤٢٤محمّدجواد. (مغنيه 
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 ) .پژوهي  ادب). «نظرية استعاره مفهومي از ديدگاه ليكاف و جانسون».  ١٣٨٩هاشمي، زهره .

 . ١١٩-١٢٩. صص ١٢شمارة 

 سيفي محمود  و  حسين  (هوشنگي،  «استعاره ١٣٨٨پرگو.  منظر ).  از  قرآن  در  مفهومي  هاي 
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